
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دوشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۷ . ۴ ربیع الاول ۱۴۴۰. شماره ۲۸۵۴   

نشر نو

دریچه فرهنگ

5فرهنگ و هنر

نمایشگاه کتاب، این هفته در بشرویه  

نمایشگاه کتاب این هفته در بشرویه برپا می شود. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بشرویه گفت: 
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، حدود هزار 
جلد کتاب در زمینه های مختلف تاریخی، اجتماعی، 
رمان و ... برای کودکان و بزرگ سالان با 50 درصد 
تخفیف عرضه می شود. »پوررفعتی« افزود: بیشتر 
کتاب ها چاپ جدید و از سال 90 به بعد است و 
نمایشگاه بسته به استقبال مراجعان، از یک تا دو هفته 
فعال خواهد بود. به گفته وی، نمایشگاه خوشنویسی 

نیز همزمان در محل برپا خواهد بود.

آذر ماه؛ برپایی سومین نمایشگاه 
ملی صنایع دستی استان     

سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی 
آذر امسال برگزار می شود. معاون صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: 11 تا 15 آذر زمان برگزاری این نمایشگاه 
است و از 15 استان برای شرکت در آن اعلام آمادگی 
شده است. »عباس زاده« با اشاره به حضور 28 استان 
در نمایشگاه ملی سال قبل، افزود: 60 غرفه برای 
مهمانان استان های دیگر و 45 غرفه ویژه هنرمندان 
خراسان جنوبی پیش بینی شده است و غرفه داران از 

اسکان و غرفه رایگان برخوردار می شوند.

قاسمی

سرما،  که  است  پاییزی  سرد  های  جمعه  از  یکی 
استراحت را اندیشه ذهن می کند اما صدای چیلیک 

چیلیکی چشمان خواب ربوده را بیدار می کند.
 شاید روزهای سرد بسیاری است که چشمانشان با 

خواب گرم نمی شود و بیدار شده اند.
زنان روستایی، همیشه این گونه هستند، خستگی و 
خواب ندارند، به ویژه اگر هنر زیبای دست شان باشد 
و دغدغه زندگی و خانواده ملکه ذهن شان، دیگر 

بهانه ای برای استراحت نیست.
روستا را به آب و آبادی، باغ و بر و درخت می شناسند و 
حالا که 20 سالی است خشکسالی چهره روستاهای 
استان را زرد و بسیاری را از زندگی در آبادی روگردان 
کرده، شهره جهانی شدنش این روزها بیشتر سر زبان 

ها افتاده است. 
روستایی است که از خشکسالی زخم هایی هم بر 
چهره دارد اما به همت هنر ظریف بانوانش چرخ 

روزگار برای اهالی »خراشاد« شاد می چرخد. 
چند سالی است که زنان خراشاد نه تنها پا به پای 
مردان بلکه جلوتر از آن ها برای بقای زندگی در 
روستا تلاش می کنند. راه دوری نرفته اند و گوسفند 

و باغ و درخت هم در جای خود باقی است. 
میراث مادربزرگ های کمرخمیده را از صندوق 
های قدیمی بیرون آورده و لمس کرده اند. حوله 
های دستباف مادربزرگ ها، سفره، شال گردن 
های قدیمی و ... که کم کم می رفت تا به یادگار و 
ارث تبدیل شود اما شوق ادامه زندگی دست های 
چروکیده مادربزرگ را دوباره پای دارهای توبافی 

کشاند تا هنر دست را به دختران خود بسپارد. 
از یک خانه صدای چیلیک چیلیک دار توبافی می 
آید، باورش راحت نبود اما فاطمه مصمم بود حتی به 
تنهایی نگذارد که این چراغ خاموش شود، اما شروع 
کرد از یکی دو تا، کم کم برخی دوستان و همسایگان 
همراهی کردند و هنری که می رفت در دست های 

پیر مادربزرگ فراموش شود، دوباره زنده شد. 
آن قدر زنان خراشاد حوله بافتند و تعدادشان زیاد 
شد که شرکت تعاونی نیمه فعال را دوباره مانند 

دارهای توبافی سر پا کردند. 
حوله های پنبه ای نه تنها از خراشاد به تهران و مشهد 
رفت بلکه در چمدان ها راهی اروپا شد. دیگر خواب و 
استراحت چشمان زنان خراشاد را نمی رباید و سال 
هاست صدای گوشنواز چیلیک چیلیک دستگاه 
های توبافی بیدارشان کرده است و فهمیده اند که 
در شرایط سخت می توانند زندگی شان را به تار 

نخی محکم کنند، هر چند پنبه ای باشد. این شد 
که دارهای خاک گرفته حوله بافی یا همان توبافی 
مادربزرگ های خراشاد دوباره سرپا شد و دیری 

نپایید که مهر ثبت ملی خورد. 
این روزها زندگی و اقتصاد روستایی در خراشاد 
دوباره جان گرفته است اما نه به مدد دامداری و 
باغداری؛ بلکه با حوله های کوچک و بزرگی که برای 
ظرف، حمام، لباس نوزاد، سفره، شال و لباس و ... 

بافته می شود و طرفداران زیادی هم دارد. 
حالا در خانه های زیادی دار توبافی برپاست، حدود 
170 خانه با شماره و اسم کارگاه ثبت شده است تا 

بافنده هر اثر مشخص باشد. 
هدف شان حالا فقط کار اقتصادی نیست و می 
خواهند خراشاد، »دومین روستای صنایع دستی 
کشور« را در رشته حوله بافی جهانی کنند و مقدمات 

را هم تا حد توان فراهم کرده اند. 
زنان زیادی با افتخار کار مادر و مادربزرگ هایشان را 
ادامه می دهند؛ صدیقه خراشادی، ذاکری، بی بی 
مریم، فاطمه و ... از این که درآمدی دارند و در کنار 
بچه داری و کشاورزی، در روستا زندگی می کنند 

خدا را سپاسگزارند.

 جمعه بازار صنایع دستی••
بافت روستایی خراشاد حفظ شده است، خانه ها 
روی بلندی و پایینی قرار گرفته و هر چند برخی 
نوسازی و به معنای عامیانه شهری ساخته شده 
است اما بافت، روستایی است.  کوچه ها را با مصالح 
روستایی و اولیه سنگ فرش کرده اند. تابلوهای 
معرفی کوچه ها و مکان های عمومی نشانه پیشرفت 
این روستاست و اقامتگاه، حسینیه، بافت قدیم و ... 

هر کدام با نشانی مشخص شده است. 

عصر یک جمعه پاییزی و هوا سرد است اما حال و 
هوای دهکده گرم گرم. جمعیت زیادی از اهالی 
در کوچه های اصلی خراشاد مشغول کار هستند. 
جمعه بازاری برای فروش صنایع دستی و محصولات 
شان برپاست و هر که هر چه داشته از خانه بیرون 

آورده است. 
روی دیوار در امتداد نگاه به رنگارنگ برگ های 
درختان بلند، گلدان هایی چیده شده است و حال و 
هوای روستایی خشکی زده را از تصور دور می کند. 

این تابلوی بیشتر عصر جمعه ها در خراشاد است. 
علاوه بر اهالی، خیلی ها از بیرجند و روستاهای 

اطراف به قصد خرید و دیدن روستایی می آیند که به 
مدد بافته های نرم و نازک، جهانی شدن را انتظار می 
کشد. مردم سرما را فراموش کرده اند. هر یک میزی 
چیده است و هر چه با دست ساخته اند عرضه می 
کنند. شیرینی خانگی مانند کلوچه، زنجبیلی، کماچ 
و برگه زردآلو، توت خشک، شیره انگور، ترشی، مربا، 
شیره توت، صنایع دستی، سبدهای چوبی، عرقیات 
و حتی آش و ... وجه مشترک بیشترشان گلدانی 

است که سرمای پاییزشان را رنگ کرده است. 

کارگاه های متنوع••
در سایه آن ها چند دست فروش هم بساط پهن کرده 
اند. جمعیت و بازار در خم کوچه می پیچد، یک طرف 
دیوار باغ هاست و طرف دیگر مغازه هایی که نمای 
خشت و گلی دارد و بالای ورودی هر کدام تابلویی 

نصب شده است. 
کارگاه توبافی و رنگرزی، تامین و فروش مواد اولیه، 
داخل کارگاهی کلاف های بزرگ نخ دور دستگاهی 
پیچیده شده است و رشته هایی یک دست و انبوه از 

نخ نرم ریس کنار هم دسته می شود. 
در کارگاه دیگر دیگی روی اجاق است و سبدهای 

بزرگی که درونش مواد مختلف گیاهی برای رنگ 
کردن نخ ها به چشم می آید. 

روناس، حنا، پوست انار، گلبرگ های بنفش زعفران 
و هر چه که رنگ طبیعی بدهد، هر چند که از رنگ 

های شیمیایی هم فراموش نکرده اند. 
نخ نرم و سفید ریس درون دیگ با رنگ طبیعی می 
جوشد، درونش آب سرد می ریزند تا معتدل شود. 
دو ساعت در همین وضعیت می ماند و سپس کلاف 
های رشته ای رنگ شده را 24 ساعت درون جوی 
آب می گذارند تا رنگ آن ثابت شود؛ نارنجی، شتری، 

شکلاتی و ...، رنگ ها روی دیوار نگاه را می دزدد. 
در کارگاه دیگری نخ های رنگی و سفید منتظر 
دست ها و سلیقه زن روستایی است تا حوله ببافد 

یا شال و پارچه. 
دست هایش تند تند حرکت می کند، پاهایش هم 
روی پدال های دستگاه فشار می آورد، نخ های افقی 
در عرض دستگاه جابه جا می شود تا دست بافته اش 

شکل بگیرد. 
میدان امام حسین )ع( خراشاد چندان بزرگ نیست. 
هیاهوی مردمی که برای تماشا و خرید آمده اند 
بیشتر از سردی هواست. دور تا دور میدان و مغازه 

های اطراف آن شلوغ است. 
بانویی لباس های بافتنی می فروشد، خاطره ای از 
»جواهر ده« در مازندران و بانوانی که شال می بافند 
و عسل، زیتون، ترشی، رب انار و ... هم می فروشند، 
اما زنان روستا عزم کرده اند خراشاد از جواهرده هم 

بالاتر برود، اگر شرایط فراهم باشد.
خراشاد  مهمان  یونسکو  ارزیابان  پیش  روز  چند 
بودند. آمدند تا شرایط و وضعیت را برای جهانی 

شدن این روستا در رشته حوله بافی بررسی کنند.
طرحی که اگر به نتیجه برسد هر چند همین حالا 
هم انواع توبافته ها مشتریانی جهانی دارد اما  اگر 
خراشاد دومین روستای جهانی صنایع دستی شود 
همان طور که معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته بود خود 
و صنایعش به ویژه توبافی به زبان های مختلف معرفی 
می شود و این موضوع تاثیر بسزایی در فروش جهانی 

و جذب گردشگر دارد. 
خراشاد علاوه بر این ها به دلیل پرورش شخصیت 
علمی،  های  زمینه  در  بسیار  و ‌نخبه  موفق  های 
فرهنگی و اقتصادی هم معروف است مانند محمد 
ایران(،  معاصر  تاریخ  )پدر  رضوانی  اسماعیل 
مرتضی حسن پور فرد خراشاد )اولین پرستار مرد 
در کشور(، محمد رضا حافظ نیا )استاد جغرافیای 
حسینی  علی  مدرس(،  تربیت  سیاسی دانشگاه 
تاش، غضنفر فروزانفر، سید محمد خراشادی زاده، 
ابراهیم  محمد  شیخ  خراشادی،  علی  محمد  ملا 

قدسی و شیخ محمد حسین خراشادی کاخک. 
حالا هم روستای ملی صنایع دستی کشور راه خود 
را یافته است، مردمانش به مدد همت و دست بافته 
هایشان طلوع خورشیدی را انتظار می کشند که 

شهره بودن هنر دستشان را جهانی کند.

»خراشاد« نگاهش را به جهان گره می زند

حوله های پنبه ای در اروپا

،،
دیگر خواب و استراحت چشمان 
زنان خراشاد را نمی رباید و سال 
هاست صدای گوشنواز چیلیک 

چیلیک دستگاه های توبافی 
بیدارشان کرده است

 جای خالی معنا؛ مدرنیسم 
و پسا مدرنیسم 

نوشته  کتاب  این 
دکتر »رضا قنادان« از 
نویسندگان بیرجندی 
است که اشاره ای به 
دورانی در تاریخ هنر و 
های  فرهنگ  ادبیات 
که  دارد  زمین  مغرب 
در آن جنبشی فراگیر 
و  گرفت  صورت 

قلمروهای هنری و ادبی این فرهنگ ها را در همه 
زمینه ها و شاخه ها از ریشه زیر و زبر کرد. 

این جنبش شامل آثاری است که هنرمندان شان 
کوشیده اند با تکیه بر نبوغ و خلاقیت خود مفاهیم 
و معناهایی بی سابقه را به گونه ای بیافرینند که در 
پرتوشان جای خالی معنا در جنبه های گوناگون 
فرهنگ مدرن غرب آفتابی شود.  جای خالی معنا در 
چارچوب مدرنیسم کاوش در خلائی است که انگار 

آفرینش آثار مدرنیستی با آن محقق می شود. 


